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  *نظريه وحدت متعالي دين

  

  ****رضاكريمي ***محمدرضا فريدوني **حسينعلي تركماني    

  

  چكيده

اي جديد  نظريهاي در حوزه علوم قرآن و حديث انجام گرفته است و در پي بيان  توصيفي با روش كتابخانه -اين مقاله به صورت تحليلي
اين كلمه مساوي . كند دعوت مي) كلمه سواء(قرآن، به كلمه مساوي .  ها در مورد نسبت اديان، داوري نمايد است كه ميان اختلاف ديدگاه

كه اين حركت تحت هيمنه و  به شرط آن. شريك خدا است، اما اسلام نه به معناي ظاهري، بلكه به معناي تسليم و پرستش بي» اسلام«
رغم طرح نظريات مختلف در باب  شود كه علي در اين پژوهش چنين نتيجه گرفته مي .و امت وسط او باشد) ص(ادت رسول خاتمشه

، »وحدت متعالي دين«توان آن را  وحدت يا كثرت اديان، قرآن مستقلاً داراي بياني متفاوت و ويژه در باب مناسبات ميان اديان است كه مي
هاي منحصر به فردي دارد كه عبارتند از لزوم رسوخ در دين و دعوت اديان به توحيد از مسير ديني منحصر به  ويژگينام گذاري نمود كه 

ها، مبارزه با انحصارگرايي و لزوم تعالي مسلمانان براي وحدت، بيان نقش شيعه در تحقق وحدت اديان، پس از تفسير  هر يك از آن
  .د امت بر مردمحداقلي از امت و بيان عمودي بودن شهو

  
  هاي كليديواژه

  .وحدت، كثرت، اديان، اسلام
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  مقدمه

مسئله وحدت اديان در قرآن، در روزگار معاصر  
اهميتي دو چندان پيدا كرده است و علت آن طرح نظريات 

اي است كه تحت تأثير انديشه مدرنيته يا در واكنش  تازه
. اند مطرح شدهبه مسائل به وجود آمده در دنياي مدرن 

توان آن را  اي رسيده است كه مي اكنون الهيات به شاخه
چه  نامگذاري كرد، چنان 1»الهيات ناظر به همه اديان«

تأليف » به سوي الهيات ناظر به همه اديان«كتابي با عنوان 
اهميت اين ). 158: 1380رچاردز، (و ترجمه شده است 

هاي  حوزه موضوع چنان است كه دايره بحث آن علاوه بر
 .ها نفوذ كرده است فلسفي و ديني به ديگر حوزه

هاي زيادي كه در خصوص معاني  در ميان پرسش
آيات به ذهن پژوهشگران رسيده است؛ يكي از 

هاي مهم، مسئله مناسبات ميان اديان و پاسخ به اين  پرسش
سوال است كه ديدگاه قرآن در باب حقانيت اديان غير از 

  اسلام، چيست؟ 
  
    ن مسئلهبيا

در آيات مختلف پيرامون ديگر اديان مسائل و مباحث 
  :شود مختلفي ديده مي

از يك طرف آياتي از قرآن شاهد بر به رسميت 
تصديق : شوند شناخته شدن تكثر اديان در قرآن تلقي مي

، مأجور بودن و خوف و )3:آل عمران(كتب اديان پيشين 
ت و انجيل را اي كه اقامه تورا ، آيه)62:بقره(غم نداشتن 

، عدم يكساني )68:مائده: (داند موجب رسيدن به نتيجه مي
  ). 114و 113:آل عمران( اهل كتاب
توانند شاهدي بر  از طرف ديگر آياتي هستند كه مي    

، آيه جزيه و )48:مائده(هيمنه قرآن : نفي تكثر اديان باشند
، آياتي كه اسلام را )112:عمران آل(آيه خوار شمردن يهود 

 85: عمران آل: (دانند شرط هدايت و تنها دين مقبول مي
، )29:توبه) (51:مائده(     ها ، نفى دوستى مؤمنين با آن)20و

، )78: عمران آل(، )79و  75:بقره(تحريف كتب اديان 
 ) 41و 13:مائده(، )46: نساء(

با مشاهده گوناگوني آيات در اين موضوع، برخي 
... پلوراليزم ديني وتحت عناويني مانند سنت گرايي يا 

گرايي ديني را مطرح  مسئله وحدت اديان و كثرت
  .اند نموده

پژوهش حاضر در صدد است، پيرامون آيات قرآن و 
ها و بررسي نظرات متفكرين و مفسرين در  جمع بين آن

با توجه به لزوم . اين مورد به تحقيق و پژوهش بپردازد
يچ ديني به پايبندي به طرح كلي پژوهش و بيان مسئله، ه

صورت مستقل مورد بررسي قرار نگرفته و تنها كليت 
ها با يكديگر به ويژه با دين اسلام  اديان از منظرنسبت آن

  .اند بررسي شده
گونه مدنظر  در اين پژوهش اصطلاحات اصلي اين

  :اند  قرار گرفته
اعتقاد به حقانيت يك دين و لزوم : وحدت اديان

  پيروي ديگر اديان از دين حق
اعتقاد به حقانيت بيش از يك دين و عدم : كثرت اديان

  .2لزوم پيروي همه، از دين حق واحد
اين پژوهش در حوزه علوم قرآني نوشته شده و : اديان

طبيعي است كه منظور از اديان در اين پژوهش، موارد 
توان گستره  باشند و در صورتي مي مورد اشاره در قرآن مي

وسعه داد كه بتوان از قرآن هاي ديگر ت بحث را به آيين
  .مستندي براي آن يافت

  
  پيشينه تحقيق و نظريات مشابه

توانند در  همه اديان مي: 3ديني) پلوراليسم(پلوراليزم .1
  . عرض يكديگر حقانيت داشته باشند

: 4نظريه وحدت متعاليه اديان/ سنت گرايي . 2
گرايان به وحدت متعالي اديان اعتقاد دارند به اين  سنت

رغم ظاهر متفاوت، در گوهر  معني كه همه اديان علي
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گيرد مشترك  واحدي كه از حكمت خالده سرچشمه مي
، نيز به عنوان يك مسلمان »سيد حسين نصر«. هستند
كند و در كتابش  گرايي ديني حمايت مي گرا از كثرت سنت

: 1383نصر، (طلاح را به كار برده است صراحتاً اين اص
57 .(  

5كارل رانر: گرايي شمول .3
معتقد بود كه مسيحيت  

توان  يك دين مطلق است و از هيچ طريق ديگري نمي
گرايي خردپسندتر آن  مطابق نظريه شمول. رستگار شد

است كه بگوييم كه خداوند همان لطف و عنايتي را به 
اي پيش از مسيحيت ه ايشان خواهد كرد كه به انسان

 .)415: همان(داشته است 

توان عنوان  مي: آميز اديان همزيستي مسالمت .4
را براي اين نظريه برگزيد؛ يعني اديان » پلوراليسم عملي«

مختلف در عين كثرت نظري و اعتقادي، در عمل حضور 
قرآن معاشرت با اهل كتاب را نفى . يكديگر را بپذيرند

ها و ازدواج  وره مائده طعام آنس 5نكرده و حتى، در آيه 
  . ها را براى مسلمانان روا شمرده است با آن

توان  اديان را از دو منظر مي: پلوراليسم نجات. 5
ها و ديگر از  بررسي نمود؛ يكي از منظريت حقانيت آن

محمدي، (ها منظر امكان نجات و رستگاري پيروان آن
تميز  تأكيد بر امكان هدايت مستضعفان و). 22: 1388

دادن ميان جاهل قاصر و مقصر كه نزد مفسرين مطرح 
توان از مباني  را مي) 128، 1 : 1383قرائتى، (شده است 

فيلسوفان «برخي معتقدند . پلوراليزم نجات محسوب نمود
مسلماني همچون ابن سينا، ملاّصدرا، علاّمه طباطبائي، امام 

سره و استاد مطهري از هواداران اين  خميني قدس
  )17: 1386عزيزان، . (»اند ظريهن

انحصارگرايي پاسخ رايج از طرف : انحصارگرايي. 6
خليلي، (دانند  كساني است كه تنها دين خود را حق مي

1376 :71 .(  

  وحدت يا كثرت اديان در قرآن                                              

  :توان مطرح نمود براي وحدت اديان دو معنا مي
اديان در مباني خود مشترك : ذاتي اديان وحدت

  .هستند
چنان  اديان در بسط تاريخي خود هم: وحدت تاريخي
  .كنند يكديگر را تأييد مي

هر يك . وحدت ذاتي اديان، به معني وحدت انبياست
. گذار يك مرحله از دين واحد هستند از انبيا به منزله بنيان

اند  ردهاصل مشترك بين انبياء را برشم 24برخي تا 
  ). 120-  41، 6: 1390جوادي آملي، (

در مورد وحدت ذاتي اديان كمتر اختلاف نظر وجود 
دارد، مسئله اصلي وحدت تاريخ اديان است، كه منشأ 

جدال اصلي . اختلاف نظر و مباحث گوناگوني شده است
در مباحث علمي اكنون اين است كه وحدت انبياء در 

. ادامه نيافته است وحدت پيروان اديان در طول تاريخ
هاي ميان پيروان اديان  تاريخ شاهد اختلافات و بلكه جنگ

بوده است و لذا سخن گفتن از وحدت انبياء پاسخ به همه 
: بايست دو نوع وحدت قائل شد ها نيست، بلكه مي پرسش

  .وحدت ذاتي و وحدت تاريخي
گرفته شده و به معناي » سلم«، در لغت از »اسلام«

ها  در برخي پژوهش. ر خضوع و تسليم استانقياد و اظها
بررسي شده » اسلام«مباحث لغوي و قرآني مرتبط با واژه 

مورد كنكاش قرار » پلوراليزم ديني«و رابطه آن با بحث 
اما براي ). 98: 1391نجفي و محمدي، (داده شده است 

توان به آيات  تحقيق در معناي حقيقي اسلام در قرآن مي
از » مسلم«و » اسلام«همه اين آيات  ذيل استناد كرد، در

شود كه اين نشان از يك تلقي  زبان انبياء گذشته بيان مي
  :توحيدي و غيرظاهري از لفظ اسلام دارد

�  إِنَّ اللَّه ينيا ب قوُبعي و نيهب راهيمِى بهِا إبصو
 لمونَلَكُم الدينَ فَلا تَموتُنَّ إِلاَّ و أَنتُْم مس  اصطَفى

  )132: بقره(
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ربنا و اجعلنْا مسلمينِ لكَ و منْ «: )ع(دعاي ابراهيم �
  )128:بقره(»ذُريتنا أُمةً مسلمةً لكَ

إِذْ حضَرَ يعقوُب الْموت إِذْ قالَ لبنيه ما تَعبدونَ منْ « �
ِإب كآبائ إِله و كإِله دبدي قالوُا نَععب و راهيم

» إسِماعيلَ و إسِحاقَ إِلهاً واحداً و نَحنُ لَه مسلمونَ
  )133:بقره(

اي است كه اسلام را در سايه  تر آيه از همه مهم �
قوُلوُا آمنَّا باِللَّه و ما أُنْزلَِ «. كند وحدت انبياء معنا مي
إسِحاقَ و  إبِراهيم و إسِماعيلَ و  إِليَنا و ما أُنْزِلَ إِلى

و ما   و عيسى  يعقوُب و الْأسَباط و ما أوُتي موسى
 و مْنهم دَنَ أحيلا نُفَرِّقُ ب هِمبنْ رونَ مِالنَّبي يأوُت

  )136: بقره(» نَحنُ لَه مسلمونَ
اسلام، دين همه انبياست و نبايد اسلام به اصطلاح 

گيرد با اسلام  الهي را در بر مي قرآن كريم كه همه اديان
جوادي آملي، .(رايج به معناي دين خاتم يكي دانست

آيت االله جوادي آملي با بيان اين ) 731، 14: 1391
استدلال كه اسلام محمدي، تحقق كامل اين اسلام است 

اين دين واحد برحسب . كند كثرت اديان را رد مي
اني عرضه شد استعدادهاي انساني به تدريج به جامعه انس

جايي كه به كمال مناسب خود رسيد و به صورت  تا آن
). 218: همان. (مكتب نهايي كامل و جامع عرضه گرديد

وي معتقد است در فرهنگ قرآن، كثرت اديان مطرح 
بخشي همه آن اديان يا  نيست تا سخن از حقانيت يا نجات

منحصر كردن حقانيت يا نجات در دين خاص به ميان 
لذا . ماند راين، موضوعي براي اين بحث باقي نميآيد؛ بناب

دين اسلام، اساسا كثرت اديان از بين  6با تحقق
  )220: همان(رود مي

كتاب به ايماني مثل ايمان  قرآن هم پس از دعوت اهل
» فإَِنْ ءامنوُاْ بِمثلِْ ما ءامنتُم بِه فَقَد اهتَدواْ«مسلمانان، 

صبغَةَ «آورد،  خن به ميان مياز رنگ خدايي س) 137:بقره(
: بقرهَ(اللَّه و منْ أحَسنُ منَ اللَّه صبغَةً و نحْنُ لَه عابِدون

در معناي رنگ خدا چند روايت نيز وارد شده است ). 138
). 338، 1 : 1416بحراني، (الصبغه هي الإسلام : از جمله

ايمان  اي براي اسلام و علامه طباطبايي مراتب چهارگانه
كه در نتيجه )  454- 457، 1 : 1374طباطبايي، (كند بيان مي

  :موضوع وحدت اديان بسيار مهم است
تسليم بدون . 3تسليم و انقياد عملي .2اسلام ظاهري .1

  .تسليم مطلق. 4مخالفت قلبي 
همه اين مراتب به ترتيب به دست امده و هر يك 

مراتب از  هر يك از اين. لازمه مرحله قبل از خود هستند
و ) همان(اسلام در مقابل يك مرتبه از ايمان قرار دارند 

البته بعضى از مفسرين، كه اين دو مرتبه را يك مرتبه 
  )456: همان.(اند شمرده
  

  جدال احسن: ديدگاه قرآن در باب كثرت شرايع

واقعيت اين است كه قرآن كثرت شرايع، احزاب و 
وه بر اين تأكيد ها را پذيرفته است و علا مناهج و قبله

كند كه در برخورد با ديگران اين واقعيت را مدنظر  مي
شود  اي دارد و پيرو ديگري نمي هركس قبله: داشته باشيم

چه نزد اوست خوش است  هر گروهي به آن). 145: بقره(
  ). 32:و روم 53:مومنون(

قرآن راه برخورد با شرايع و مناهج را مشخص كرده 
اين دستور ). 125:نحل(است » جدال احسن«است و آن 

و لا تُجادلوُا «: تر آمده است در رابطه با اهل كتاب صريح
هي أَحسنُ إِلاَّ الَّذينَ ظلََموا منهْم و   أَهلَ الْكتابِ إِلاَّ باِلَّتي

ُكمإِله نا وإِله و ُكمَأُنزِْلَ إِلي نا وَنَّا باِلَّذي أُنْزلَِ إِليقوُلوُا آم 
با تأمل در همين ). 46:عنكبوت(» واحد و نَحنُ لهَ مسلمونَ

بينيم كه جدال احسن؛ يعني ايمان به مشتركات كه  آيه مي
البته اين معني از جدال احسن در نزد . است» اسلام«همان 

ها بيان اخلاقي  مفسرين تصريح نشده است، بلكه تلقي آن
  .و نرم و نيكو در مجادله است

را ذيل وحدت متعالي دين، معنا » دال احسنج«وقتي 
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كنيم علاوه بر خوب سخن گفتن و تكريم طرف مقابل، 
اساساً لزوم جدال احسن را تبيين كنيم و آن اين است كه 
قرار نيست كسي تابع ديگري شود، چون خداوند همه را 
. متفاوت آفريده و هركسي به سوي جهت خويش است

  كه  است؛ يعني بيشتر از اينجا همان اسلام  در اين» احسن«
باشد ) نرم خويي و خوب گويي(احسن يك روش 

. يك حقيقت هم هست كه محور وحدت دين شده است
چه در جايي ديگر  است، چنان» دين احسن«اين حقيقت، 
و منْ أحَسنُ ديناً ممنْ أسَلَم وجهه للَّه «: خوانيم از قرآن مي

بع ملَّةَ إبِراهيم حنيفاً و اتَّخَذَ اللَّه إبِراهيم و هو محسنٌ و اتَّ
  ).125:نساء(» خلَيلاً

توان گفت كه توصيه قرآن در ابتداء  بر اين اساس مي
مبارزه براي ترك عقايد ديگران نيست، بلكه تصديق 

چه پيش رو دارند به سمت  كند تا ديگران بر اساس آن مي
گونه از وضع فعلي  نند و اينخير بشتابند و تعالي پيدا ك

جاست كه قرآن دعوت به سبقت بر  اين. خود هجرت كنند
قرآن مصدق ). 148:بقره(» فاَستبَِقُوا الْخيَرات«: كند خير مي

خواهد هر شريعت و منهاجي از  است و از راه تصديق مي
مسير خيرات موجود در خودش به حقيقت وحدت آفرين 

  . برسد
كه خداوند  يع و مناهج و اينقرآن، علت وجود شرا

توانست همه را امت واحده قرار دهد، ولي اين كار را  مي
تا شما در آنچه به شما «نكرد را چنين بيان كرده است 

اين آيه نهايتا » ابتلا در ما اتاكم«). 48:مائده(داديم بيازماييم 
و مسير رسيدن به . شود منجر به آگاهي از اختلافات مي

» ما اتاكم«قاء در خيرات است؛ يعني در اين آگاهي استب
يكي از . خيراتي هست كه بايد برايش سبقت گرفت

هاي آسماني  در نزد اديان، كتاب» ما اتاكم«مصاديق مهم 
اين است كه » جدال احسن«فايده اين نوع معنا از . است

مقصود از دستور به اقامه تورات و انجيل را مشخص 
اه خودشان به اسلام برسند خواهد از ر خداوند مي. كند مي

  .گونه باشند خواهد همين و از مسلمانان مي
در مورد علت اختلاف شرايع، مفسران اعتقاد دارند 
اختلاف استعدادهاي بشري به اين كثرت منتهي شده است 

اما پرسش ) 579، 5: 1374؛ طباطبايي، 418، 6رشيدرضا، (
مورد نياز ما اين است كه هدف از اختلاف شرايع 

يست؟ برخي هدف از اعطاي شرايع و مناهج را چ
: آشكارشدن تمييز ميان انسان و ديگر مخلوقات مي دانند

اما اين نظر توجهي به متن آيه ). 419، 6: تا رشيدرضا، بي(
فاَستبَِقوُا الْخيَرات و لكلٍُّ جعلنْا «ندارد؛ چرا كه بين جمله 

نايي مهمي برقرار است ارتباط مع» منْكُم شرعْةً و منهْاجاً
اين جمله . تواند غايت اختلاف شرايع را بيان كند كه مي

در ابتداي آن آمده، فرع و  "فاء "كه حرف به دلالت اين
لكلٍُّ جعلنْا منْكُم «: اى است كه بر لازمه معناى جمله نتيجه

) 579، 5 : 1374طباطبايي، ( متفرع شده » شرعْةً و منهْاجاً
آيد كه وي سبقت  بيان علامه طباطبايي چنين برمياما از 

داند، نه  در خيرات را فقط مخصوص شريعت مهيمن مي
چنين معنا » فَاستَبِقوُا الْخيَرات«همه شرايع و معتقد است 

ما اين شريعت حقه را كه مهيمن بر ساير شرايع «: دهد مى
است، شريعت شما قرار داديم و قهرا خير و صلاح شما 

است، پس به جاى سبقت گرفتن در عمل به اين  در آن
احكام، خود را مشغول به اختلافاتى كه بين شما و ديگران 
هست نكنيد كه مرجع و برگشت همه شما و آنان به سوى 

  ).579، 5 : 1374طباطبايي، ( »پروردگارتان است
اين تفسير بر اين اساس استوار است كه مرجع ضمير 

جعلَكُم، ليبلوُكُم، فاَستبَِقوُا و جملات متوالي در منكم و لَ
يكي » فَينبَئُكُم بِما كنُتُْم فيه تَختْلَفوُنَ« حتي در عبارت آخر

و همه جملات خطاب به پيروان همه شرايع و . نباشد
مناهج باشد به جز جمله سوم كه بنابر نظر علامه، خطاب 

مبتني بر اما تفسير بهتر . به پيروان شريعت ميهمن است
به اين معني كه خيرات منحصر به . وحدت سياق است

» ما اتاكم«يك شريعت و منهاج نيست و هركس بر اساس 
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هرچند كه اين سبقت (بايست بر خيرات سبقت بگيرد  مي
  ).شود نهايتا به حق ميهمن؛ يعني اسلام منتهي مي

اين معناي جدال احسن، مرز بين پلوراليزم عملي و 
كه برخي  توضيح اين. دارد را از ميان برمي پلوراليزم نظري

هاي مختلفي  در نقد و رد پلوراليزم ديني آن را به صورت
كنند و پلوراليزم به معناي تأييد حقانيت اديان را  تقسيم مي

رد كرده ولي در عمل، همزيستي مسالمت آميز ميان 
مصباح : براي نمونه بنگريد به(پذيرند پيروان اديان را مي

ها گرچه در جاي  اين تقسيم بندي). 334: 1376يزدي، 
شوند كه  خود روشنگر هستند، اما در شرايطي بيان مي

. جدال احسن را به مواجهه اخلاقي با ديگران تقليل دهيم
، »كلَمةٍ سواء«كه جدال احسن به معناي پذيرش  در حالي

قدري از وحدت نظري و عقيدتي را هم در بر دارد و 
تواند اساساً مسير بحث  نين تفسيري، ميپيگيري نتايج چ

چه  وحدت و كثرت اديان را به نقطه متفاوتي ببرد؛ چنان
  .كه در اين پژوهش مطرح شده است

  
  رسوخ در دين

و لا تُجادلوُا أَهلَ الْكتابِ إِلَّا باِلَّتي هي «در ذيل آيه 
لا تصدقوا «روايتي نقل شده است ) 46: عنكبوت(»  أحَسن
و قولوا آمناّ باللَّه و بكتبه و   الكتاب و لا تكذبّوهم اهل

رسله فان قالوا باطلاً لم تصدقوهم و ان قالوا حقاًّ لم 
اساساً اين ). 120، 4 : 1415فيض كاشانى، (  » تكذبّوهم

لا تصدقوا اهل «روايت به چه معناست و آيا جمله 
با آيات دال بر تصديق تورات و انجيل تضاد » الكتاب

دارد؟ برداشت اوليه از اين روايت اين است كه، مسير و ن
هاست، به نحوي كه نه  راه اهل كتاب مربوط به خود آن

هر كسي . شود تصديق نمود و نه تكذيب كرد ها را مي آن
به . رسد اگر در دين خود راسخ باشد به حق و حقيقت مي

علَكمُ و لوَ شاء اللَّه لَج«طور كه در ذيل  عبارت ديگر همان
» ما آتاكُم فاَستبَِقوُا الْخيَرات  أُمةً واحدةً و لكنْ ليبلوُكُم في

بايست به  گفته شد به جاي تكذيب، مي) 48:مائده(
تأكيد نموده و ديگران را از مسير خود » استبقاء بر خيرات«
براي اجراي اين نوع دعوت . ها بايد دعوت كرد آن

  :دارد شواهدي در قرآن وجود
الَّذينَ آتيَناهم «: ادا كردن حق تلاوت كتاب آسماني. 1

كأوُلئ هتلاوقَّ تح تلْوُنَهي تابالْك  كْفُرْ بِهنْ يم و نوُنَ بِهؤْمي
  )121:  عمران آل(» فَأوُلئك هم الْخاسروُنَ

و  لكنِ الرَّاسخوُنَ في الْعلْمِ منهْم«: رسوخ در علم. 2
كلَنْ قبما أُنزِْلَ م و كَنوُنَ بِما أُنْزِلَ إِليؤْمنوُنَ، يؤْمالْم «

تواند راه وحدت اديان  رسوخ در علم مي). 162: نساء(
به گفته آيت االله جوادي آملي رسوخ در علم، به . باشد

اندازه ظرفيت وجودي عالم است و هر كسي به اندازه 
، 21: 1391جوادي آملي، (ازدس گوهر ذاتش علم فراهم مي

355.( 

توان آن  بر اساس همين قاعده مصرح در قرآن، كه مي
توان علت تأكيد قرآن بر اقامه  ناميد مي» رسوخ در دين«را 

چگونه اقامه تورات و . تورات و انجيل را بهتر درك كرد
هاي مخالف قرآن  كه داراي تحريف و آموزه –انجيل 
براي اهل كتاب باشد؟ اگر  تواند تكيه گاهي مي -هستند

پاسخ اين باشد اين يك شروع محكم براي رسيدن به 
ضمن تأييد اجمالي كتب  –وحدت كلمه است آن وقت 

مسئله وحدت اديان هم به نحو مشخصي تبيين  - اديان
چه در آيه، ابتدا سخن از اقامه تورات و  چنان. شود مي

: آيد ن ميانجيل و سپس از اقامه ما انزال االله سخن به ميا
ء حتَّى تُقيموا التَّوراةَ و الإِْنْجيلَ و ما أُنْزِلَ  شَي  لسَتُم على«

كُمبنْ رم كُمَ68: مائده(»... إِلي.(  
تواند ارتباط  در آيات قرآن، مشابهت ظاهري دو آيه مي

با ايمان مماثل ) به عنوان عامل و پايه وحدت اديان(اسلام 
قلُْ للَّذينَ أوُتوُا «: خوانيم ر يك آيه ميد. را، توضيح دهد

» الْكتاب و الْأُميينَ أَ أسَلَمتُم فَإِنْ أسَلَموا فَقَد اهتَدوا
» ...افإَِنْ آمنُوا بِمثلِْ ما آمنتُْم بِه فَقَد اهتَدو«) 20: عمران آل(
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 گويي در مقام مقايسه اين دو جمله شرطيه،). 137: بقره(
هم اسلام است و هم ايمان » اهتدا«توانيم بگوييم شرط  مي

اهل كتاب . مماثل و اين هر دو در حقيقت يكي هستند
بايست از راه كتاب و دين خود ايماني مثل ايمان  مي
ايماني كه در اسلام و توحيد، . بياورند» الذين امنوا«

  .مساوي است
  

  وحدت متعالي دين

ميان اديان، تأكيد اكنون كه مشخص شد در مناسبات 
است و ) جدال احسن(قرآن بر اشتراكات نظري و عملي 

ها به توحيد دعوت كرد و از  اديان را بايد از مسير خود آن
. جا كه بيان شد كه منظور از اسلام، اسلام حقيقي است آن

لذا نبايد اسلام محمدي را تنها يك دين در كنار اديان 
عنوان شاهد امت ديگر دانست، بلكه جايگاه رسول به 

رسول خاتم آمد تا بسياري مخفي . بسيار مهم است
يا أَهلَ الْكتابِ قَد «: هاي اهل كتاب را تبيين كند كاري

ا كنُتُْممكَثيراً م نُ لَكُميبولُنا يسر كُمتابِ  جاءنَ الْكتُخْفوُنَ م
نَ اللَّهم كُمجاء نْ كثَيرٍ قَدفوُا ععي بينٌنوُ وم تابك و ر «

رسول بر امت مسلمان شاهد است و امت بر ). 15: مائده(
  هو سماكُم الْمسلمينَ منْ قبَلُ و في«. ديگران شاهد هستند

هذا ليكوُنَ الرَّسولُ شهَيداً عليَكُم و تَكوُنوُا شهُداء علَى 
  .7)78: حج(» النَّاسِ

بر تفسير حقيقي و باطني از از جمع ميان آيات دالّ 
اسلام، با اين گونه آيات كه مقامي مافوق پيروان اديان 

بايست نتيجه گرفت كه  كنند مي براي مسلمانان تبيين مي
شود،  هاي كتب مقدس شروع مي راه اسلام از مسير آموزه

هاي رسول خاتم است كه  اما تحت هيمنه و شهادت آموزه
و منْ يبتغَِ غَيرَ «. دتوان اسلام را جست و جو كر مي

نْهلَ مقْبلامِ ديناً فلََنْ يِجا  در اين). 85: عمران آل(» الإْس
  .كنند اسلام حقيقي و اسلام محمدي يك معنا پيدا مي

وحدت «توان به  بر اساس تفسير باطني از اسلام، مي

قائل شد؛ يعني يك دين در طول ديگر اديان » متعالي دين
ها محور وحدت  هيمنه داشتن بر آن قرار گرفته ضمن
بايست  براي تبيين بيشتر اين نظريه مي. اديان هم باشد

بدانيم كه قرآن با انحصارگرايي مخالف است و خود 
كه  آنان. كند مسلمانان را به تعالي براي وحدت دعوت مي

يا أيَها الَّذينَ «: ايمان آوردند نيز بايد دوباره ايمان بياورند
» مهيمن«لذا از عباراتي مانند ). 136: نساء( »منوُاآمنوُا آ

در ادامه لوازم اين . نبايد برداشت انحصارگرايانه نمود
  .شوند نظريه، بيشتر توضيح داده مي

  
  بررسي مهيمن بودن قرآن، بر ديگر كتب

اند؛ امين،  مفسران، پنج معني براي مهيمن ذكر كرده
مهيمن به معناي بنابراين، ... مؤتمن، شاهد، حفيظ، رقيب

سلطه در هيچ يك از تفاسير و متون لغت نيامده است 
ابن منظور، : براي تحقيق بيشتر) (130: 1381بهرامي، (

در واقع ). 329، 6 : 1375و طريحي،  436، 13 : 1414
در . مهمين بودن قرآن دليلي بر انحصارگرايي قرآن نيست
اقبت؛ پاسخ به اين اشكال گفته شده كه معناي رقيب و مر

ها  كه قرآن مراقب كارهاي پيشين است و كاستي اين: يعني
دهد، خود هيمنه قرآن را  ها را نشان مي هاي آن و تحريف
پس معناي سلطه و حاكميت، لازمه مراقبت . كند ثابت مي
الغيب  بعد از مفاتيح). 143: 1382قدردان قراملكي، (است 

از نسخ  شود كه در توصيف هيمنه قرآن و الميزان نقل مي
). همان(گويند  كتب ديگر به عنوان لازمه هيمنه سخن مي

هاي  با مشاهده اشكال يادشده كه مبتني بر نقل قول از كتا
كه مبتني بر نظر  لغت و مفردات قرآني است و پاسخ آن

فهميم كه اصل لغت  تفسيري برخي مفسرين است، مي
 مهيمن به معني مسلط نيست، بلكه حداكثر به استناد نظر

شاهد يا رقيب بودن » لازمه«مفسرين برجسته، اين معنا 
كه  لذا در عين پذيرش اين. سلطه و سيطره داشتن است

بايست  شود، مي سلطه و حاكميت نهايتاً منجر به سلطه مي
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اين . ي لغت تفاوت نهاد»لازمه معنا«ي لغت با »معنا«بين 
تفكيك نتيجه خاصي در تقرير نظريه نهايي اين مقاله 

اجمالاً . د داشت كه در ادامه به آن خواهيم رسيدخواه
توان گفت كه شاهد و مراقب بودن قرآن  همين قدر مي

كه  تواند زمينه وحدت اديان را فراهم كند بدون آن مي
  .اساس و بنيان توحيدي اديان مورد غفلت قرار گيرد

يكي از مسائل مرتبط با اهل كتاب، حكم كردن رسول 
در سوره مائده در يك آيه رسول . هاست اسلام درباره آن

شود و در آيه ديگر  مخير به حكم كردن يا اعراض مي
  .شود ظاهراً امر به حكم كردن مي

سماعونَ للْكَذبِ أكََّالوُنَ للسحت فإَِنْ جاؤُك «: آيه اول
فاَحكُم بينهَم أوَ أعَرِض عنهْم و إِنْ تُعرِض عنهْم فلََنْ 
 إِنَّ اللَّه طسباِلْق مَنهيب كُمفَاح تكَمإِنْ ح ئاً وَشي ضُرُّوكي

  )42: مائده(» يحب الْمقسْطينَ
و أَنْزَلنْا إِليَك الْكتاب بِالْحقِّ مصدقاً لما بينَ «: آيه دوم

يب كُمفاَح هَليناً عميهم تابِ ونَ الْكم هيدي و بِما أَنْزَلَ اللَّه مَنه
  )48: همان(»...لا تتََّبعِ أَهواءهم عما جاءك منَ الْحقِّ 

  اين تضاد ظاهري چگونه قابل جمع است؟
آيت االله جوادي آملي مرجع ضمير دو آيه را متفاوت  -1
داند و معتقد است موضوع دو آيه با هم متفاوت  مي

كتاب و موضوع آيه ديگر است؛ موضوع يك آيه اهل 
  )586، 22: 1391جوادي آملي، (مردم است 

طبرسي هم نقل قول كرده كه اين آيه، تخييرى را كه  -2
نسبت به حكم كردن و ترك آن، استفاده  42از آيه 

  )62، 7 : تا طبرسي، بي(شد، نسخ كرده است  مى
توان از منظر ديگري كه  ها، مي علاوه بر اين پاسخ -3

. بحث وحدت اديان باشد، پاسخ ديگري دادموجب طرح 
، يهود 42پس از تخيير رسول در حكم در آيه  43در آيه 

و كيَف يحكِّمونَك «: كند را به رهاكردن تورات مذمت مي
 و كذل دعنْ بنَ ملَّوَتوي ثُم اللَّه كْمراةُ فيها حالتَّو مهنْدع و

ؤْمباِلْم كگويي كه درخواست ) 43: مائده( »نينَما أوُلئ

حكميت نشانه اعراض از تورات است و قرآن اين را 
اما در آيه . داند اعراض از حكم االله و نشانه بي ايماني مي

كند  ديگر پس از بيان مهيمن بودن قرآن، امر به حكم مي
پس هنوز هم نفي . ها و نيز امر به عدم تبعيت از اهواي آن

به قوت خود )  از كتاب و حكم خدا اعراض(اهواي قوم 
به معني عدم  42باقي است و اعراض از يهود در آيه 

جا نكته  در اين. است 48ها در آيه  تبعيت از اهواي آن
كه در آن نور ) و بلكه انجيل( مدنظر ما، اهميت تورات 

تا جايي كه رسول بايد . باشد و حكم االله قرارداده شده مي
كتاب به كتاب و به ما انزال االله به علت لزوم رجوع اهل 

ها  چه به آن ها اعراض كند تا با آن از حكم دادن ميان آن
توان حكم  به تعبيري ديگر مي. داده شده آزموده شوند

كردن يا حكم نكردن، هردو را، متضمن يك اصل دانست 
تورات (و آن مهيمن بودن قرآن و نور داشتن كتاب 

 .   است) وانجيل

»ب كُمفاَحمَنهرا نيز اگر بر اساس معني اصلي مهيمناً » ي
تفسير كنيم به معناي حكم بر اهل ) شاهد و مراقب(عليه 

انجيل با انجيل و حكم براهل تورات با تورات است و 
اي  بنابراين تخيير در حكم به معني عدم تبعيت از اهو

ولي گر مهيمن را با . ها؛ يعني روگرداني از كتاب است آن
 48و  42ر سلطه معني كنيم شايد نشود ميان دو آيه تأكيد ب

 . واالله اعلم. جمع نمود مگر با نظريات اول و دوم

بدين ترتيب همانطور كه قبلاً اشاره شد بايد بين 
ي لغت تفاوت نهاد؛ چرا كه »لازمه معنا«ي لغت با »معنا«

تواند زمينه وحدت اديان را  شاهد و مراقب بودن قرآن مي
هاي دين  پيروان اديان را به توجه به بنيانفراهم كند و 
خواهد از  ها مي چه قرآن از آن خواند، چنان خود فرا مي

  .كتاب خود رويگردان نباشيد
پرسشي كه مهم است، تبيين معناي ما انزال االله است 

 47و  45و 44: مائده: (كه در آيات سوره مائده آمده است
  )49و 48و 
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و لوَ أَنَّهم أقَاموا التَّوراةَ «ه برخي منظور از ما انزل در آي
و الإِْنْجيلَ و ما أُنْزِلَ إِليَهِم منْ ربهِم لَأكَلَوُا منْ فوَقهِم و منْ 

هِملجأَر تكه  دانند، در حالي را قرآن مي) 66: همان(» تَح
  :استتعبير نزول براي كتب اهل كتاب هم به كار رفته 

إِنَّا أَنْزَلنْاَ التَّوراةَ «، )3: آل عمران(وراةَ و الإِْنْجيلَ أَنْزَلَ التَّ
نوُر و دى44: مائده(» فيها ه(  

ما «: مطلق نزول. 1: در اينجا سه نوع تعبير وجود دارد
ما انزل االله «نزول به سوي رسول و مسلمانان . 2» انزل االله
  »ليهمما انزل االله ا«: نزول به سوي اهل كتاب. 3» اليك

اند؛ مانند  برخي به اين اختلاف تعبير عنايت نداشته
فاحكم «: اند فاحكُم بينهَم بِما أَنْزَلَ اللَّه گفته«: اينكه ذيل آيه

در ). 412، 6: تا رشيدرضا، بي(» بينهم بما انزاالله اليك
. تواند باشد كه تفاوت تعبير، متضمن تفاوت معنا مي حالي

بايد تحليل و شاهد مناسب » انزال االلهما «براي مقيد كردن 
توان  جا كه سخن از تصديق و هيمنه است، مي از آن. آورد

به قدر مشترك، بين هر سه گزينه قائل شد، اما اختلاف 
: مائده(تعبير را به اين جهت دانست كه تأكيد بر ما اتاكم 

» ما انزل االله«هاي الهي باشد ونبايد تعبير  و حفظ داده) 48
  .صر در قرآن نمودرا منح

قابل استنطاق ) همان(اين نكته در آيه بعد از آيه هيمنه
و لا تَتَّبعِ أَهواءهم و  أَنْزَلَ اللَّهو أَنِ احكُم بينهَم بِما «: است

راز . » إِليَك أَنْزَلَ اللَّهاحذَرهم أَنْ يفتْنوُك عنْ بعضِ ما 
چيست؟ برخي احتمال » أنزل االلهما «تكرار فرمان حكم به 

كه هر  اند تكرار يا به جهت تعدد موضوع است يا آن داده
شوند، ليكن تكرار به جهت  دو آيه شامل دو موضوع مي

ورزي را از  اهميت مسئله است تا بيگانگان هرگونه طمع
، اما )611، 22: 1391جوادي آملي، (ذهنشان دور كنند

ود به اين موضوع نگريست شايد باز هم از منظر اديان بش
ما « و » ما أَنْزلََ اللَّه إِليَك« كه به تفاوت تعبير در  و اين

 دقت كرد؛ يكي به انزال مشترك ميان اديان » أَنْزَلَ اللَّه
اشاره دارد و ديگري به انزال ويژه و تكميلي در دين 

اين است » ما أنزل االله«لذا راز تكرار فرمان حكم به . خاتم
ر آيه قبل سخن از وحدت كلام اديان و پرهيز از كه د

هاي  جا سخن از حفظ آموزه اهواي نفساني بود و در اين
  .واالله اعلم. دين خاتم در برابر كافران از اهل كتاب

تفاوت قرآن با تورات و انجيل در اين است كه، قران 
الْقُرْآنُ هدى للنَّاسِ و بينات منَ «هدايت و نور است 

، ولي تورات و انجيل داراي )185: بقره(» و الْفُرقْانِ  هدىالْ
« إِنَّا أَنْزَلنْاَ التَّوراةَ فيها هدى و نوُر«هدايت و نور هستند، 

). 46: همان(» آتيَناه الإِْنْجيلَ فيه هدى و نوُر«، )44: مائده(
به عبارت ديگر قران، سراسر هدايت و نور است، ولي 

اين تفاوت . ورات و انجيل هدايت و نور داردبخشي از ت
تعبير گذشته از بيان مقام بالاي قرآن، نوعي تأييد و بيان 

  .اشتراك ميان كتب آسماني هم هست
  

  لزوم تعالي مسلمانان براي وحدت دين

توان برداشت  ، مي»وحدت متعالي دين«از نظريه 
را » دين«، »اديان«انحصارگرايانه نمود، چراكه به جاي 

اما براي رفع سوء برداشت . نمايد محور وحدت معرفي مي
بايد دانست وحدت دين با دعوت به اسلام ظاهري 

كه معناي توحيدي از اسلام مدنظر  متفاوت است، مگر اين
دت دين مسلمانان هم بايد اسلام در فرايند وح. باشد

اي بسيار مهم است كه شواهد قرآني  اين نكته. بياورند
  . دارد
شود، اين شبهه به  نگامي كه دعوت به اسلام ميه -1

كنند نه به  آيد كه مسلمانان به خود دعوت مي وجود مي
كه در اين فرايند وحدت، نه مسلمان و نه  در حالي. خدا

نيستند، بلكه هر دو بايد به اهل كتاب هيچ يك ارباب 
قلُْ يا أَهلَ الْكتابِ «: سوي كلمه مساوي تعالي پيدا كنند

» .لا يتَّخذَ بعضنُا بعضاً أَرباباً منْ دونِ اللَّه... تَعالوَا 
  )64: نعمرا آل(

منشأ انحصارگرايي هر چيزي، اعتقاد به ربوبيت آن «
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سيبي در حوزه اسلامي بايد هشيار بود كه چنين آ... است؛ 
جهت به نفي ديگري  ن بيراه پيدا نكند و هر گروه مسلما

 )208، ص 6، ج 1391جوادي آملي، .(»قيام نكند
تنها اين اماني و آرزوهاي اهل كتاب نيست كه  -2
اثر دانسته شده، بلكه اماني مسلمانان هم از سوي قرآن  بي

از اين جهت مسلمان و غير مسلمان . نفي شده است
ليَس بِأَمانيكُم و لا أَماني أَهلِ «: اند يكسان شمرده شده

 ونِ اللَّهنْ دم َله جِدلا ي و زَ بِهجوءاً يلْ سمعنْ يتابِ مالْك
  ). 123: نساء(» وليا و لا نَصيراً

براي وحدت اديان، اهل ايمان بايد دوباره ايمان  -3
مِ الĤْخرِ منْ آمنَ باِللَّه و اليْو... نَ آمنوُا إِنَّ الَّذي«: بياورند

 ). 62: بقره(»...

طبق اعتقاد مفسرين شيعه، امت وسط، معنايي  -4
حداقلي دارد نه حداكثري؛ يعني امت وسط شامل گروهي 

بنابر ديدگاه روايات . ها شود نه همه آن از مسلمانان مي
شود و برخي  نميشيعه، امت وسط شامل همه مسلمانان 

اند كه قرآن كريم به  مفسرين هم استدلال نموده
ناخرسندي خداي سبحان از برخي مسلمانان ظاهري 
صراحت دارد و واژه امت هم در برخي موارد بر گروه 

) وكذلك جعلناكم أُمة وسطاً(بيان «: ويژه اطلاق شده است
كه همه مسلمانان،  به نحو قضيه موجبه جزئيه است، نه اين

به نحو عام استغراقي، پنداشته شود؛ يعني از ميان شما، 
، 7: 1391جوادي آملي، (»اند افرادي شاهد بر اعمال ديگران

325.( 

تفسير مطلق، از امت وسط با آياتي از قرآن كريم به   
ناخرسندي خداي سبحان از برخي مسلمانان ظاهري 

علاوه بر اين آيات زيادي از قران هستند . صراحت دارد
ها  دهند و با مطالعه آن ه معناي جزئي از امت را ارائه ميك

مي فهميم كه عنوان امت بر گروه ويژه و جماعت خاص 
 :اطلاق شده است مانند

و لَم يك منَ إِنَّ إبِراهيم كانَ أُمةً قانتاً للَّه حنيفاً « -1

اين آيه امت را بر يك نفر تطبيق ) 120:نحل( »الْمشْركِينَ
  . دهد يم

) 110:عمران آل(» ...كنُتُْم خيَرَ أُمةٍ أخُْرِجت للنَّاسِ « -2
  .اين آيه نشان از خارج شدن امت، از مردم دارد

و لتَْكُنْ منْكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيَرِ و يأْمروُنَ « -3
اين ). 104: آل عمران(»...باِلْمعروُف و ينْهونَ عنِ الْمنْكَرِ 

امتي از شما بايد دعوت به خير و امر به : گويد آيه مي
آيد  لذا از ترجمه و معنا بر مي. معروف و نهي از منكر كنند

  .تبعيضيه است» من«كه در اين آيه 
4- » تلْوُنَ آياتةٌ يمةٌ قائتابِ أُملِ الْكنْ أَهم واءوا سسَلي

 مه لِ واللَّي آناء ونَاللَّهدجساين آيه ) 113: آل عمران(» ي
كه در اين پژوهش بسيار مهم و محوري است صريحاً 
اشاره دارد كه همه اهل كتاب را كلي و يكسان نبينيد، بلكه 

  .از ميان آنان يك امت را جدا كنيد
توانيم معني اين  با اين تلقي از امت وسط است كه مي

اي كه در باب امت  را بفهميم كه چگونه ذيل آيه 8روايت
كند به ترتيب از نسبت عمودي پيامبر، اهل  وسط بحث مي

اين روايت نشان . گويند بيت، شيعيان و مردم سخن مي
بيت  توان امت وسط، از مجراي اهل دهنده اين است كه مي

  . تفسير شود نه همه مسلمانان مدعي اسلام
خطاب به پيروان قبله قرآن : شهادت امت وسط -5

و كَذلك جعلنْاكُم أُمةً وسطاً لتَكوُنوُا «: گويد ابراهيمي مي
: بقره(» شهُداء علَى النَّاسِ و يكوُنَ الرَّسولُ عليَكُم شَهيدا

صفت وسط، براي امت را برخي به معني راه ميانه ). 143
  : است مثلا صاحب تفسير المنار گفته. اند تعبير كرده

برخي مفسران بدون عنايت به نكته ياد شده مراد از 
را در اين آيه، بين افراط و تفريط » وسط«

اما صاحب تفسير تسنيم ) 5ـ  4، 2: تا رشيدرضا، بي(دانسته
به تأسي از استاد خود، علامه طباطبايي كه از ميانه رسول 

، وسط )487، 1 : 1374طباطبايي، (و مردم سخن گفت
معني واسطه فيض دانسته است، در تعبيري  بودن را به



  
  

 69/  نظريه وحدت متعالي دين                   

 

بنابراين، «: داند، نه افقي را عمودي مي دقيق وسط بودن
، بين بالا و »جعلناكم أُمة وسطاً«در جمله » وسط«مراد از 

پايين در امتداد عمودي است؛ نه بين راست و چپ در 
. اند دو طرف اين وسط، پيامبر و مردم عادي. سطح افقي

» وكذلك جعلناكم أُمة وسطاً«جمله  چه پس از چنان
اي به طرفين اين وسط نشده بود، ممكن بود  اشاره

  )325، 7: 1391جوادي آملي، .(وجوهي براي آن ذكر شود
نمايي تأثيرگذار است؛ يعني نوعي  شهادت به معني ره

نظارت و مراقبت كه منجر به ايجاد تأثير و تغيير در 
ترين نتايج تفاوت  مهمجا يكي از  در اين. شود مخاطب مي

با تلقي ) الميزان و تسنيم(تلقي عمودي از وسط بودن 
. در بحث وحدت دين است) المنار و ديگران(افقي از آن 

در تلقي افقي زمينه تمايز و جدايي از ديگران فراهم 
به معني واسطه بين  –شود، اما با شهادت امت وسط  مي

ختلاف ميان زمينه وحدت و رفع ا - خدا و رسول با مردم
توانيم رابطه  جاست كه مي اين. شود مردم فراهم مي
: ابراهيمي بودن دين خاتم را بيابيم -شهادت و اسلامي

هذا ليكوُنَ الرَّسولُ   هو سماكُم الْمسلمينَ منْ قبَلُ و في«
  .)78: حج(» شهَيداً عليَكُم و تَكوُنوُا شهُداء علَى النَّاس

  
  نتيجه 

 و دارد اديان باب در ويژه بياني قرآن، كلي طور به

 دهنده توضيح كامل طور به رايج هاي نظريه از يك هيچ

 نظريات اين موردي صورت به اكنون. نيست قرآني ديدگاه

  .دهيم مي قرار بررسي مورد را

 وحدت بر دالّ شواهد به باتوجه: ديني پلوراليزم. 1

 پذيرفته مطلق صورت به پلوراليزم قرآن هرگز در دين،

 متعالي وحدت كه اين به با توجه ديگر طرف از و نيست

 دانست نهايي امري را تكثر توان نمي نموديم بيان را دين

 تكثر نهايتاً بلكه باشد، پذيرفتني آن بقاي كه معني اين به

 به منتهي است، گذاشته رو پيش قرآن كه راهي با بايد

  .شود وحدت

 :اديان متعاليه وحدت و نظريه گرايي سنت .2

گرايان مانند ديدگاه قرآني دعوت به تعالي و گذر از  سنت

دين ) ضمن محترم شمردن و شريعت و ظاهر(ظاهر دين 

ها از منشأ واحد اديان با ديدگاه  كنند و سخن گفتن آن مي

 تفاوت. قرآني مبني بر وحدت ذاتي اديان مشابه است

 نظر در اديان متعالي وحدت با دين متعالي وحدت

  :كه است اين در گرايان سنت

 است، توحيد قرآن در اديان مشترك متعالي محور اولاً 

  .خالده حكمت مبهم معيار نه

: بگيرد صورت تعالي بايد وحدت تحقق براي ثانياً 

 بالفعل صورت به تعالي اين اكنون هم كه اين نه تعالوا،

 تعالي، و دعوت نقش اديان وحدت در. باشد گرفته صورت

   .است مهم بسيار

 اديان مساوي كلمه عنوان به اسلام و توحيد بيان با ثالثاً

 جاي وحدت اين دايره در سنتي آيين و دين هر ديگر

  .وجود دارد مشركين با مشخصي مرزبندي و گيرد نمي

 دين اديان، قرآني وحدت در كه است طبيعي رابعاً 

 باشد، اديان مساوي كلمه به وصول اصلي دريچه اسلام

 به صالح عمل يعني رستگاري؛ شرط هم و اسلام هم چون

 است، شدني يافت دين اين در كامل و نشده صورتتحريف

 ارزشمند گوهر اين به خود مسلمانان از بسياري چند هر

  .نمايند اعتنايي بي خاتم دين

 بخشي، نجات معيار معرفي در نظر اين: گرايي شمول .3

 دهد مي قرار مبنا را توحيد قرآن كه چرا است؛ قرآن مخالف
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 ديگر طرف از. داند مي اساس را مسيحيت گرايي شمول و

 مسئله به نهايي پاسخ تواند نمي »نام بي مومنين« عنوان طرح

 كه چه چنان – سخن كه چرا ؛ باشد اديان ميان مناسبات

 قران و هاست اين از بيش -گرفت قرار بررسي مورد مفصلاً

 كار كه اين نه كند، مي خير بر سبقت به دعوت را همه

 كه آنچنان دهد، حواله نام بي به ايمان را ها انسان از بسياري

 گرايي شمول ها اين بر علاوه. است چنين گرايي شمول در

 كه - قرآن تأييد مورد كه است انحصارگرايي نوعي بيان

   .باشد نمي -كند مي تساوي و وحدت به دعوت

: )پلوراليزم عملي(اديان آميز مسالمت همزيستي .4

 جمع براي كافي پاسخي مسئله اين شد اشاره كه همانطور

  .نيست پژوهان قرآن ميان اختلاف مورد آيات بندي

 شود؛ نمي محسوب نهايي پاسخ هم نجات پلوراليسم. 5
 ديگر مصدق قرآن آيد برمي قرآن آيات از بخشي از كه چرا
  .كند مي معرفي نور داراي را ها آن كتب و است اديان

اسلام مروج وحدت اديان است و : انحصارگرايي. 6
  .داند نه اسلام انحصارگرايي را متعلق به يهود و نصاري مي

با وجود اينكه طرح مجدد مسئله اديان، از منظر عقل 

بايد توجه داشت كه قرآن مدرن صورت گرفته است، اما 

و ويژه مستقل از اين نوع نگاه، خود داراي بياني متفاوت 

توان آن را  در باب مناسبات ميان اديان است كه مي

  .نام گذاري نمود» وحدت متعالي دين«

اما كند،  قرآن به كلمه مساوي بين اديان دعوت مي

تعالي به سوي اسلام براي همه پيروان اديان است و كسي 

پس از اعتقاد به نسبت  از اين دعوت مستثني نيست و نيز

توان امت وسط  عمودي پيامبر، اهل بيت، شيعيان و مردم مي

را از مجراي اهل بيت تفسير نمود، نه همه مسلمانان مدعي 

نكته مهم ديگر اين است كه نقطه آغاز حركت همه . اسلام

نيز بايد از دين خود باشد، از اين جهت شايد معناي ايمان 

. ره قرار گرفت، بيشتر فهميده شودمماثل، كه قبلا مورد اشا

البته شرط ايمان مماثل اين است كه اين حركت تحت 

. و امت وسط او باشد) ص(هيمنه و شهادت رسول خاتم

وحدت «با » وحدت متعالي اديان«به عبارت ديگر تفاوت 

اين است كه در دومي، دين اسلام شاهد » متعالي دين

  .توحيد است ها به سوي وحدت اديان و عامل تعالي آن

، »وحدت متعالي دين«نظريه : توان گفت طور كلي مي به
تقريري از امكان وحدت اديان با محوريت اسلام حقيقي و 

  :هاي منحصربه فرد ذيل را دارد توحيدي است كه ويژگي
لزوم رسوخ در دين و دعوت اديان به توحيد از مسير . 1

 ؛ها ديني منحصر به هر يك از آن
و لزوم تعالي مسلمانان براي مبارزه با انحصارگرايي . 2

  .وحدت
تفسير حداقلي از امت و بيان عمودي بودن شهود . 3

  .امت بر مردم
  
    نوشتپي

1- Theology of Relegions. 

گاهي تلقي از معناي واژه وحدت و كثرت اديان  -2
شود؛ يعني در يك بيان اعتقاد به حقانيت همه  برعكس مي
چه كه  چنان(شود  با اصطلاح كثرت تبيين مياديان گاهي 

و گاهي با اصطلاح ) در اصطلاح كثرت اديان مدنظر است
چه كه در نظريه وحدت متعالي اديان مدنظر  چنان(وحدت 

بنابراين براي انسجام مباحث تلاش شده است ). است
يعني كثرت بر اساس نظر كثرت (مطابق تعريف پيش گفته 

 .رگيري شونداصطلاحات به كا) گرايان
3- Pluralism of Reliegions 

4- Transcendent Unity of Religions 
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5- Karl Rahner 

البته ايشان منظور خود را از تحقق دين اسلام مشخص  -6
هاي آن  اند كه منظور تحقق كامل اسلام و آرمان نكرده

است يا ظهور اوليه آن در صدر اسلام؟ اما از سياق 
  .دوم مدنظر باشدآيد كه مورد  برمي

رابطه رسول با امت و امت با ديگر مردمان به واسطه  -7
بودن بر يكديگر مسئله مهمي است كه در ادامه » شاهد«

ضمن بحث از عوامل وحدت اديان به تفصيل بيان خواهد 
  .شد
  الْمؤْمنينَ  و ايم اللَّه لَقَد قُضي الْأَمرُ أَنْ لاَ يكوُنَ بينَ -8
و لذَلك جعلهَم شهُداء علَى النَّاسِ ليشهْد محمد    تلاَفاخْ

عليَنَا و لنَشهْد علَى شيعتناَ و لتشَْهد شيعتنُاَ علَى النَّاسِ أبَى 
اللَّه عزَّ و جلَّ أَنْ يكوُنَ في حكْمه اختْلاَف أوَ بينَ أَهلِ 

مطابق اين روايت، ). 251، 1 : 1407كليني، (  نَاقُضعلْمه تَ
بر . شهادت بر مردم موجب رفع اختلاف و تناقض است

توان  هايي مشابه، مي اساس اين معنا از امت وسط و روايت
كه تفكر شيعي نه تنها عامل تفرقه نيست، بلكه ذاتاً : گفت

  .واجد توانايي ايجاد وحدت در مذاهب و اديان است
طور كه قبلاً گفته شد، گرچه اين خرد جاويدان  همان -9

عبارت مبهمي است، اما هر اندازه با تفسيري توحيدي و 
تواند سبب تقريب نظريه وحدت  قرآني بيان شود مي

  .متعالي اديان با ديدگاه قرآني باشد
در صورتي كه اين احتمال را بدهيم كه اگر شمول  -10

وحيد را مبنا قرار دهد، گرايي به جاي مسيحيت، اسلام و ت
شود پاسخ داد در اين حالت  افتد؟ مي چه اتفاقي مي

موضوع شبيه پلوراليزم نجات است كه در ادامه مطرح 
  . شود مي

  
     منابع

 قرآن كريم −

، ناكامي كثرت گرايان ديني در )1388(اسعدي، محمد  −

تمسك به برخي اسما و اوصاف الهي، قرآن شناخت، سال 
  245ـ  213ص دوم، شماره دوم،

بررسي و نقد   ، جلالي عليرضا،)1387(اكبريان، رضا  −
فصلنامه انديشه «ديدگاه سنت گرايان درباره وحدت اديان، 

 . 137 - 123، ص12، ش »نوين ديني

كتابچى،  :ي، تهران، الأمال)1376( ابن بابويه، محمد بن على −
 .چاپ ششم

 :، لسان العرب، بيروت)1414( ابن منظور، محمد بن مكرم −
  .دار صدر، چاپ سوم

القرآن،  البرهان فى تفسير ، )1416( بحرانى، سيد هاشم −
 .بنياد بعثت :تهران

مجله «، نقدي بر قران و پلوراليزم، )1382(بهرامي، محمد  −
و  169- 149، ص32و  33، ش »هاي قرآني پژوهش

 .151تا124
، نقدي بر قران و پلوراليزم، مجله )1381(بهرامي، محمد،  −

  151تا124، ص32پژوهش هاي قرآني، شماره 
طرح  :، عقل و اعتقاد ديني، تهران)1389( پترسون، مايكل −

 .نو، چاپ هفتم
، پلوراليسم ديني و عصر ظهور، )1387( پناهي آزاد، حسن  −

 .110-87، ص8، ش »فصلنامه مشرق موعود«
اسراء،  :، دين شناسي، قم)1389( جوادي آملي، عبداالله −

 .چاپ ششم
 :، تفسيرموضوعي قرآن، قم)1390(جوادي آملي، عبداالله  −

  .اسراء
، تحقيق مفردات الفاظ قرآن، )1375( راغب اصفهاني −

انتشارات  :حسينى سيد غلامرضا، تهران خسروى :ترجمه
  .مرتضوى

 .دارالفكر :، المنار، بيروت)تا بي( رشيدرضا، محمد −
، به سوي الهيات ناظر به همه )1380( ريچاردز، گلين −

رآبادي؛ رضا، مفتاح؛ احمدرضا، گندمي نص: اديان، ترجمه
  .و تحقيقات اديان و مذاهبمركز مطالعات  :قم
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، الكشاف عن حقائق غوامض )1407( زمخشرى، محمود −
 .الكتاب العربي دار :بيروتالتنزيل، 

 :هاي مستقيم، تهران صراط ، )1380( سروش، عبدالكريم −
 .صراط، چاپ چهارم

، الميزان في تفسير القرآن، )1374( طباطبايي، محمدحسين −
بنياد علامه  :يد محمدباقر موسوي همداني، تهرانس: ترجمه

 . طباطبايي

يان فى الب ، جامع)1412( طبرى، ابو جعفر محمد بن جرير −
 .المعرفه دار :القرآن، بيروت تفسير

البيان فى  ، مجمع)1360( حسنطبرسى، فضل بن  −
 .انتشارات فراهانى :القرآن، ترجمه گروهي، تهران فسيرت

 :، مجمع البحرين، تهران)1375(لدينطريحى، فخر ا −
 .كتابفروشى مرتضوى

التبيان فى تفسير القرآن،  ،)تا بي(طوسى، محمد بن حسن  −
 .دار احياء التراث العربى :بيروت

نجات در انديشه  ، پلوراليسم)1386(عزيزان، مهدي  −
 .25تا13، )121پياپي ( 10، ش »ماهنامه معرفت«اسلامي، 

الغيب،  ، مفاتيح)1420( عمرفخررازى، ابوعبداالله محمد بن  −
 .التراث العربى دار احياء: بيروت

، تفسير من وحى )1419( سينفضل االله، سيد محمدح −
  .دار الملاك للطباعة و النشر :القرآن، بيروت

 :، تفسير الصافى، تهران)1415( محسنفيض كاشانى، ملا −
 .انتشارات صدر

مركز فرهنگى  :، تفسير نور، تهران)1383( قرائتى، محسن −
 .هايى از قرآن درس

نقدي بر قرآن و ) 1382(قدردان ملكي، محمدحسن  −
  .157- 138، 33، ش »هاي قرآني مجله پژوهش«پلوراليزم، 

، قرآن و پلوراليزم، )تا بي(قدردان قراملكي، محمدحسن  −

 .كانون انديشه جوان: تهران
ها  ، رابطه تكثر انسان)1383(، محسن كديور ؛طيبهكرمي،  −

با تعدد اديان و ايده وحدت متعاليه اديان در منظر 
 .37 - 25، ص12، ش »صلنامه انديشه دينيف«گرايان،  سنت

مقايسه ، )1389(، طاهر كريم زاده ؛محمدمحمدرضايي،  −
كثرت گرايي هيك و سيد حسين نصر در باب  ديدگاه جان

 .49 -30، ص2، شماره »مجله الهيات تطبيقي«، ديني
پلوراليزم ، )1389( خسروپناه، عبدالحسين ؛محمدي، عبداالله −

، ش »فصلنامه انديشه نوين ديني«، ديني يا پلوراليزم در دين
 .30-9، ص 22

، بحار )1404(  مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى −
دار إحياء  :الأئمة الأطهار، بيروت درر أخبارالأنوارالجامعة ل

 .التراث العربي، چاپ دوم
 :، تفسير نمونه، تهران)1374( ناصر مكارم شيرازى، −

 .دارالكتب الإسلاميه
، نقد و بررسي وحدت متعالي )1390(مهدوي، منصور  −

، ش »مجله معرفت اديان«گرايي،  اديان در گفتمان سنت
 .134ـ  113اول، 

، معناشناسي )1391(محمدي، جواد  نجفي، محمدجواد؛ −
در قرآن، با تاكيد بر بررسي رابطه آن با » اسلام«واژه 

 -123، ص8، ش »مجله الهيات تطبيقي«پلوراليزم ديني، 
138.  

رجمه شهرآييني، ، قلب اسلام، ت)1383( نصر، سيد حسين −
  .حقيقت :سيد مصطفي، تهران

 :تهرانسفه دين، ترجمه بهرام راد، ، فل)1372( هيك، جان −
 .الهدي

 :، تهرانآشنايي با اديان بزرگ، )1389( توفيقي، حسين −
  .سمت و طه

  


